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 چکيده 

موضوع مهاجرت فردی یا کوچ قومی، یکی از مهمترین موضوعات جامعه بشری از آغاز تاریخ  

تا کنون بوده و هست. این اهميت تا بدان درجه است که مسلمانان، تاریخ هجرت را مبنا و  

ها« با »مهاجرت« همراه است و این دو، دو روی  اند. »پراکندگی جمعيتمبدا تاریخ قرار داده

پراکندگی جمعيتی و مهاجرتیک سکه ادبيات و هر آناند.  فرهنگ و  از فرهنگ و  ،  چه را 

  های مختلف دربارة دیاسپورااین مقاله ابتدا به بررسی دیدگاه کند.هنر وجود دارد منتشر می 

و در نهایت به نمود انواع دیاسپورا در    پردازدهای برجستة مهاجرت است میکه یکی از نمود

های بشری، یعنی  ها و چالشحوزه شاهنامه فردوسی و در ارتباط با یکی از مهمترین موضوع 

همة این دیاسپوراها، تنها بودن یا تنهایی را به دنبال خود    کهشود. چراتنهایی، پرداخته می

چهره برخی  در  که  زیاد  بسيار  رنجی  و  درد  با  همراه  تنهایی  همدارند.  شاهنامه،  چون  های 
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بعضی، هم ابدی، در  و رنجناک  ناگزیر  زندگی  به  به خير و  ضحاک،  چون گشتاسب و سام، 

چون کيخسرو، لهراسب، سياوش، سهراب، فرود و جریره،  نيکی و در تعداد قابل توجهی، هم

می فاجعه  بابه  همراه  تنهایی،  موضوع  با  دیاسپورا  واکاوی  این  از  بندیتقسيم  انجامد.  هایی 

درون برونمنظر  یا  به سرزمينی  بودن،  ناخواسته  یا  خودخواسته  بودن،  یا  سرزمينی  فرجام 

می موقعيتی  و  جنسيتی  سنی،  اجتماعی،  شرایط  تعيين  و  بودن  توسط  بدفرجام  که  باشد 

مهاجرت  کتاب  جز  و  است  پذیرفته  انجام  موضوع    و   ادبيات  در   نویسنده  به  فقط  که  هنر 

و   ایران  ادبيات  حوزه  وارد  و  است  پرداخته  است  دیاسپورا  از  وجهی  و  بخشی  که  مهاجرت 

 ویژه شاهنامه نگردیده است، هيچ پيشينة پژوهشی دیگری در این حوزه وجود ندارد. به

 دیاسپورا، تنهایی، کناره گرفتن، ملالت، شاهنامه، ادب حماسی      ها: کليد واژه 
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 مقدّمه 

.  است  Galut  عبری   کلمه  از   ای ترجمه  اساس   بر  و   دارد   ریشة یونانی   دیاسپورا   اصطلاح 

  و   مهاجرت   به  باستان   یونان   در  ، dia  اضافه  حرف  و (  کاشتن )   speiro  اساس  بر  کلمه  این

  در   یهودیان  مستعمرات  ایجاد  به  ابتدا   در  اصطلاح  »این  عبری،  زبان   در   .دارد  اشاره   استعمار 

  افرادی   مورد  در  را  تریکلی  مفهوم  و  شود می  اطلاق  هابابلی  تبعيد   از  پس  فلسطين  از  خارج

،  شفر  و  برتمير   –  آنتبی،)  گيرد.« می   خود   به  اند شده  ساکن   خود  اجدادی   سرزمين   از  دور   که

2005). 

  دیگر  که  گونهآن.  است  شده  بنيادینی  هایدگرگونی  دچار  مفهوم   این  تاریخ،   گذر  در

  نظر   در  آن  برای  را  ای تازه  هایبندیتقسيم  و  دانندنمی  مرزیبرون  مهاجرت  صرفا  را  دیاسپورا

  معرفی را  دیاسپورایی   دستة چهار جدید، بندی تقسيم یک در  کوهن  رابين  کهچنان. اندگرفته

                                :از عبارتند که  کندمی

  دیاسپورای .  4   تجاری  دیاسپوراهای.  3  امپراتوری  دیاسپورای.  2  کارگری  دیاسپورای  .1» 

 (.1997  کوهن،) فرهنگی«

های مختلف و متنوع اشتراک دارد، این است که دیاسپورا به  بندیچه در این تقسيمآن

شود که دارای ریشة مشترکی هستند و به دلایل مختلف  میپراکندگی گروهی از مردم گفته 

رانده   رفته،  خود  خانة  یا  اجتماعی  پایگاه  طبقه،  از  فرهنگی  یا  سياسی  اجتماعی،  شخصی، 

اند. در این نوشتار، تلاش شده است تا یکی از معضلات اقدام به دیاسپورا،  شده یا فرار کرده

مبانی   در  ریشه  که  تنهایی،  مشکل  جامعه  شناسانهروانیعنی  شاهنامه  و  در  دارد  شناسانه 

بگيرد تا علاوه قرار  با مفهوم و نمود دیاسپورا در  فردوسی مورد بررسی و تحليل  بر آشنایی 

های فکری و روحی این تصميم و اقدام را در مواجهه با تنهایی، مورد بررسی  شاهنامه، ریشه

»تنها   با  آن  تفاوت  و  »تنهایی«  مفهوم  بررسی  به  ابتدا  گفتار،  این  در  قرار دهيم.  واکاوی  و 

های  بودن« پرداخته شده است و سپس دلایل انتخاب تنهایی و تنها بودن در ميان شخصيت

شاهنامه مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است. دلایلی که مهمترین آنها شامل موارد زیر  

 شود:      می

هدف  عنوان راهی برای زندگی با یک گروه همناگزیری از تنها بودن و دیاسپورا، تنهایی به

بیو هم به جایگاه و سلسله  دل،  از رسيدن  اندیشه های بشری  و  انسان ها  از  برخی  نيازی 

گيری در حکم یک فضيلت اعتدالی و در  مراتب اجتماعی و سياسی، انتخاب تنهایی و کناره

 ساز برای مرگ خودخواسته.                                                                                       نهایت، تنهایی و دیاسپورا به عنوان راهبردی انتقادی و زمينه
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گذارد،  چه بيش از هر چيز دیگری در روح و روان بشر دچار شده به دیاسپورا اثر میآن

گاه جلوه و  دارد  نمود ظاهری  گاه  تغييری که  است.  تغيير  این  از  ناشی  از خود  تنهایی  ای 

نمی اتفاق مینمایان  درونی  و خيلی  برونکند  مهمترین  به  افتد.  مهاجرت  در  دیاسپورا،  داد 

گردد. لازم به ذکر است که اگرچه دیاسپورا  صورت عام و آوارگی به شکل خاص نمایان می

اتفاق از  یکی  اما  نيست؛  همراه  آوارگی  با  میلزوما  را  آن  در  تکرار  پر  آوارگی  های  به  توان 

در و  آوارگی  داد.  رفتاربهاختصاص  انجام  به  ناگزیر  را  آواره  انسان  که  سهمناکی  و  دری  ها 

غيرکنش میقابل پيشهایی  همبينی  بسياری  چنين، »کند؛  از  ناخواسته  یا  آوارگی خواسته 

 ( 1/  2013)سارنگی،   جهات عاملی برای مبارزه است.«

بر دشواری برای چيرگی  مبارزه  و  آوارگی  دیاسپورا،  یکیموضوع  آن،    موضوعات   از  های 

است دیاسپورا    تکراری   پر  شکل  به  فردوسی  شاهنامه  در   که   مهمی  واژة  از  اگر  است.  آمده 

شود به این دليل  چون مهاجرت برای آن در نظر گرفته نمیشود و جایگزینی هماستفاده می

گيرد. دیاسپورا در  است که دیاسپورا عنوانی کلیّ است که مهاجرت نيز در ذیل آن قرار می

شود؛ اما لزوما هر گونه  گر میمفهوم پراکندگی است و وجهی از پراکندگی در مهاجرت جلوه

شود. گاهی گروهی  دهد به مهاجرت منتج نمیپراکندگی که در ساختارهای جمعيتی رخ می

گردند؛ اما این پراکندگی در سرزمين  از مردم به دلایلی از یکدیگر جدا شده و پراکنده می

به شرایط موجود در ساختار اجتماع یا سلسله  اصلی صورت می پذیرد و صرفا یک واکنش 

متفاوت،  مراتب سياسی می اندیشة  نوع  برای  را  پویا  زندگی  ادامه  امکان  که  باشد. شرایطی 

سازد. به عبارتی، گاه شرایط اجتماعی و سياسی یک جامعه در تضاد با افکار و  ناممکن می

گيرد. حال ممکن است این تضاد، ریشة فلسفی داشته  اندیشه های یک فرد یا گروه قرار می

این یا  برتر،  باشد و  قدرتِ  ادامه راه در کنار  که قدرت سياسی فرد یا گروه، تضعيف شده و 

شود و گاه با یک  ممکن نباشد. این عدم تطبيق یافتن با قدرتِ برتر، الزاما به مقابله ختم نمی

کناره  و  میمصالحه  ميسر  میگيری  رقم  دیاسپورا  با  همراه  که  آنگردد  این  خورد.  در  چه 

توليد فکری و  اتفاق دارای اهميت بسيار است، پوست اندازی یک گروه از جامعه است که باز

چون جابجایی برای آغاز سبک زندگی جدید بروز و  فلسفی یا سياسی خود را با ابزاری هم

های حاضر در  دهند. در این جستار تلاش شده است تا نمود حرکت افراد و گروهظهور می

شاهنامه به سمت و سوی تنهایی و دلایل انتخاب دیاسپورا برای رسيدن به این منظور  به  

 آید. نمایش در
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 بحث و بررسی 

سرزمينی هر قوم و گروهی، خواه از سرزمين خویش سرزمينی و برون مهاجرت های درون

باشند و خواه در گوشه فرار کرده  باشند، خواه  و کنج  رانده شده  از سرزمين خود رفته  ای 

روی  چنين  به  را  مهاجر  گروه  یا  فرد  که  دارد  اهدافی  از  نشان  باشند،  گزیده  کردی  عزلت 

هدف این  از  یکی  است.  کرده  آن  رهنمون  در  داده  رخ  دیاسپوراهای  و  شاهنامه  در  که  ها 

طلبی به  گزینی و محدودیتآید، رسيدن به مقام تنهایی است. این خلوتبسيار به چشم می

 باشد: شود که مهمترین دلایل آن به شرح ذیل میدلایل مختلفی برگزیده می

 تنها بودن و دیاسپورا   -1

تواند آن  ترین شرایطی است که هر انسانی میتنها بودن و زندگی انفرادی، یکی از دشوار

را تجربه کند. انسان، موجودی اجتماعی است که اگر به دلایلی نتواند زندگی جمعی داشته  

زیرا ساختار   یا روانی خواهد رفت؛  نابودی زیستی  به سوی  به یقين  به احتمال قریب  باشد 

گونه به  روحيش  و  در  بدنی  دليل  همين  به  است.  دیگری  نيازمند  همواره  که  است  ای 

نفره را شاهد هستيم که یکی ضحاک و دیگری،  شاهنامه فردوسی تنها دو مورد از زیست تک 

امکان دليل  و  است  نازال  یکی،  انفرادی،  زیست  این  ادامة  پذیر شدن  از  بودن ضحاک  گزیر 

طبيعی به نام سيمرغ به  کوه و دیگری، کمک شخصيتی فرازندگی به شکل انفرادی در البرز

 باشد.  کودکی تنها و ناتوان در داستان زال می

 روایت داستان ضحاک  -1-1

که به وسيله »کندرو« که امين و جانشين او در دربار بود، از  از آن  ضحاک ماردوش، پس

تخت تسخير  و  قلعه  آگاهی  و   فتح  فریدون  با  ارنواز  و  شهرناز  همراهی  و  خود  با تاج    یافت، 

و به  خشم  فتح شدهکينه  قلعة  از راهی مخفی که خود می  اش حرکتسوی  و  دانست  کرد 

 وارد شد.  

 گددددران سددددپاهی بددددا دمددددان بيامددددد

 

 جنگددددداوران دیدددددوان ندددددره همددددده 
 (81/  1:  1396  شاهنامه،)                      

ارنواز در و  از دیدن شهرناز  بی  پس  فریدون،  به کنار  آنان حمله  پروا   ور شد؛ ولی سوی 

که آسيبی به ضحاک برساند، وی را اسير کرد.  فریدون قهرمان، او را شکست داد و بدون آن

از سرنوشت محتوم ضحاک به زیست    روایت  خوانندة  آگاهی   داستان،   این  در  توجه  قابل  نکته
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نفره و تنها بودن او است. سرنوشتی که هيچ پایانی برای آن وجود ندارد. پایانی که »ضد  تک 

 ماند.  قهرمان« تا ابد در تنگنای اسارت باقی می

نفره و دیاسپورای بدفرجام که  آید که چرا باید این زیست تک حال این پرسش پيش می

می ابدی  اسارتی  یک  انجامد به  کار،  و  روشن  قهرمان«  »ضد  تکليف  چرا  بدهد؟  رویه  رخ 

ای است که  شود؟ پاسخ این پرسش در کارکرد نماد ضحاک نهفته است. ضحاک، اندیشهنمی

پشيمان   خویش  اندیشة  و  راه  از  موقع  هيچ  پيروان  این  و  دارد  پيروانی  پليدی،  همة  با 

تواند از بين برود؛ چون در  شوند. پس نماد این پندار اهریمنی، یعنی ضحاک، هم نمینمی

رفته   دیاسپورایی  به  تنها  و  است  نمرده  است که ضحاک  برای همين  دارد.  اجتماع جریان 

بندی، تاثيرگذاری و هولناکی چنين سرنوشتی را  است که امکان رجعت دارد و همين پایان

ها در بند و  گردد، در کوه وجودی همة انسانکند. ضحاکی که دچار تنهایی میدوچندان می 

زنجيراسارت است که گاه باز میگاه  را  اسارت خویش  پندار  های  و  اندیشه  کند و سرزمين 

 نماید.نيک آدمی را دچار آشوب می

 تحليل رفتار 

در این داستان، رابطة آماری ميان »حمایت اجتماعی« و »تنهایی« به بهترین شکل به   

می پایينچشم  اجتماعی  حمایت  مقدار  هر  یعنی،  بيشتر آید.  تنهایی  احساس  باشد،    تر 

شود. در پایان داستان ضحاک، ما با پادشاهی تنها مانده و بدون حمایت از جانب جامعه  می

رو سپاهيان  حتی  میبهو  همراه  برهنه«  »قدرت  با  نهایتا  تنهایی،  این  که  هستيم  شود.            رو 

ندارد.«   بر  در  را  مردم  تودة  رضایت  که  قدرتی  نوع  آن  یعنی  برهنه،  /  1379)راسل،  »قدرت 

110) 

می حکومت  اجتماعيی  فضای  در  که  است  پادشاهی  و  ضحاک،  فکری  پيوندی  که  کند 

هدفی مشترک با آن ندارد. این نوع از زیستن، زیستنی بس تنهاست که در پایان به زیستی  

میتک  منجر  ابدی  و  رنجنفره  تنهایی  میشود.  که  با آوری  آن  از  »دیاسپورای    توان  عنوان 

نابرون  فرجام زندانی« یاد کرد. دیاسپورایی که هم مورد پسند ضحاک  خواستة بدسرزمينی 

 بدداز کددوه بدددان بسددتش و بددرد فددرو

             

  دراز بسددددختی بمانددددد تددددا بدددددان    
 (85/  1:  1396  شاهنامه،)                   

 کدددس از روزباندددان بددده در بدددر نماندددد  
 

 آفرین را بخواندددد فریددددون جهدددان 

 (75/  1:  1396)شاهنامه،                 
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باز در   با پایانی  به همراه خود دارد. دیاسپورایی  را  نيست و هم سرانجامی شوم و ترسناک 

 زندان البرز کوه!

 روایت داستان زال  -2-1

می  فرزندی  صاحب  خویش  حرمسرای  از  نگاری  از  نریمان  عيبی  سامِ  دارای  که  شود 

دایه است.  مو  سپيدی  عيب،  آن  و  است  زیبا  بزرگ  فرزندی  آمدن  دنيا  به  نوید  او  به  ای 

 گوید: دهد و میمی

دهد تا کودک را به دامنة  شود و فرمان میموی، خشمگين میسام با دیدن فرزند سپيد

 البرز کوه ببرند و رها سازند تا از بين برود.  
 برداشددددتند تدددداش پددددس بفرمددددود

                   

 بگذاشدددددتند دور بدددددر و بدددددوم آن از 

 (166/ 1:  1396  شاهنامه،)             

بردن زال، فرزند سام به وسيلة سيمرغ به آشيانه و او را خوراک بچگان خود کردن، به  

ها از خوردن این کودک و مهری که در دل سيمرغ از این کودک افتاده بود  دليل پرهيز بچه

بزرگ   به ثمر رسيده و  با پرستاری سيمرغ  البته  به تنهایی و  این کودک  انجام نرسيد و  به 

اگر که  پرورشی  در  شد.  را همواره  تنهایی  و سختی  رنج  اما  رسيد،  انجام  به  موفقيت  با  چه 

بزرگ از  یکی  به  تبدیل  آینده  در  که  کودکی  اسطورهوجود  برپهلوانان  شد،  ایران  جای  ای 

شود  بيند، از کردة خویشتن پشيمان میها به دليل خوابی که میگذاشت. سام، پس از سال

یابد. سرانجام، سام بزرگ، فرزندش،  رود و فرزند رها کردة خود را میکوه میو به سوی البرز

برد و پس از مدتی که زبان و آداب و آیين فرمانروایی را به وی  زال، را به پيشگاه منوچهر می

دهد و منوچهر پس از  آموزد، فرزند را به عنوان جانشين خود به منوچهر شاه پيشنهاد میمی

 کند: رایزنی با موبدان و خردمندان با این پيشنهاد موافقت می

 بسددددت روی بدددددان تددددا زاولسددددتان ز

 

 درسدددت عهددددی نبشدددتند ندددوّی بددده 
 (177/  1:  1396  شاهنامه،)                

آورد، هرگاه که  جویی از فرزند خود به عمل میاما با همة لطف و تلاشی که سام برای دل

بر به مشکلی  قرار میمیزال  از دوری و تنهایی خود در  خورد، پدر را مورد سرزنش  و  دهد 

که در  آورَد! چنانميان می  های فراوان همراه بوده است سخن بهدورة کودکی که با دشواری

هنگامی  کابل،  از  مهراببازدید  دختر  رودابه،  مهر  به  دل  کابل،    که  فرمانروای  و  کابلی 

 از آهدددو همدددان کدددش سپيدسدددت مدددوی 
                     

 چندددين بدددود بخدددش تدددو ای ندددامجوی 

 (165/  1:  1396)شاهنامه،                     
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بيند، با  دلان پيش روی خود میسپارد و احتمال مخالفت سام را از جانب موبدان و بينامی

نویسد و در کمال فروتنی او را به صفات عالی و  ای برای پدر میراهنمایی خردمندان، »نامه

ستاید و از رنجی که در کودکی کشيده است و  ها که دارد با عباراتی رسا و رنگين میهنر

خواهد به پاس عهدی که کرده  کند و سپس از او میستمی که پدر بر او روا داشته یاد می

 (44/  1395)دبيرسياقی،  است، روی موافق به پيوند او با دختر مهراب نشان دهد.« 

نامی  »دیاسپورای  را  زال  هولناک  دیاسپورای  این  عنوان  بهتوان  کودکخواستة    فرجام 

مهاجر« نام نهاد که تجربة زیستنی است بس تنها و دور از جمعيت انسانی و آن هم در دورة  

   پناهی!کودکی و بی

 تحليل رفتار   

ای نشان  تواند داشته باشد به گونهدر این داستان، عمق درد و زجری که تنها بودن می

که  شود که عامل این اتفاق باید برای جبران آن، تن به خواستة قربانی بدهد. چنانداده می

خواهد در  نویسد و از او میای به منوچهر میکند و نامهسام این سختی را بر خود هموار می

 گيری در مورد ازدواج زال با رودابه با مهتری و بزرگواری تصميم بگيرد: موضوع تصميم
 درخددورد مهتددری بددا کدده کددن همددان

 

 خددددرد بایددددد نياموخددددت خددددود تددددرا 
 (235/  1:  1396  شاهنامه،)                  

 : تنها بودن و دیاسپورا   1جدول شماره  

ف 
دی

ر
 

 

 عنوان 

 

 دليل تنها بودن 

 

 نوع دیاسپورا 

 

 داستان ضحاک  1
نداشتن پيوند فکری و نبودن هدفی  

 مشترک با جامعه

دیاسپورای ناخواستة بدفرجام  

 زندانی 

 

 داشتن عيب )آهو( که سپيدی مو است داستان زال  2
فرجام  دیاسپورای ناخواستة به

 مهاجر کودک 

 

 تنهایی و دیاسپورا (  2

و    «تنهایی»پيش از پرداختن به موضوع »تنهایی و دیاسپورا« لازم است تا تعریفی از      

ار بودن«  »تنها  با  آن  نگاه گستردهاتفاوت  بتوان  تا  تنهایی  ئه شود  فلسفه  و  دیاسپورا  به  ای 

 انداخت. 
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چه درباره  تنهایی، چه از نظر منطقی و چه از نظر تجربی، ربطی به تنها بودن ندارد. آن 

که احساسی است که فرد  تنهایی مهم است، شمار افرادی نيست که دور و بر آدم هستند؛ بل

به معنی یک از رابطه بودن  با دیگران دارد. تنها  انفرادی زیستن است که ميل و  اش  نفره و 

تواند برای مدت زیادی پذیرا باشد؛ اما تنهایی چنين شرایط روحی و فيزیکی بشر آن را نمی

که به معنای این است که  نيست. »تنهایی به معنای آن نيست که جماعتی وجود ندارد؛ بل

/  1397)اسونسن،    اند.«  آل که همبستگی کاملی داشته باشند هرگز شکل نگرفتهجماعات ایده

20) 

با این مقدمه به بررسی تنهایی در شاهنامه و اهداف گوناگونی که از گزینش آن دنبال  

 شده است خواهيم پرداخت. 

 هدف و همدل تنهایی به عنوان راهی برای زندگی با یک گروه هم   -1-2

گرا و علاقمند به ایجاد کردن گروه و  انسان از آغاز تاریخ تا به امروز اگرچه موجودی جمع

به صورت  دسته نيز  تنهایی  به  ميل  اما  بوده است؛  پيچيده  با روابط  و  بزرگ  اجتماعی  های 

انسان همه  در  بهعام،  تنهایی  به  و کشش  گروهها  از  برخی  در  را  صورت خاص  بشری  های 

فکر و  های هماست. این ميل به تنهایی، ریشه در علاقمندی بشر به یافتن گروهتجربه کرده

در هم که  اجتماعی  فضایی  در  زیستن  بشر،  برای  دارد.  وجود   هدف  دیگران  با  پيوندی    آن 

تاکنون   تاریخ  آغاز  از  انسان  تنهاست.  بس  زیستنی  هستند،  بسيار ضعيف  پيوندها  یا  ندارد 

هم گروه  با  زندگی  به  علاقمند  و  بودن  تنها  از  درگریز  این  همواره  که  است  خود  سان 

هم با  زندگی  معنای  در  تنهایی،  به  همعلاقمندی  و  همتایان  و  میهدففکران  بهها    باشد. 

می دیگر  است.« توانعبارت  آن  کميّت  از  تر  مهم  بسيار  فرد،  روابط  شبکة  »کيفيت    گفت 

 (27/  1397)اسونسن،  

هدف در ميان پادشاهان و  فکر و همدر شاهنامه فردوسی، دغدغة نبودن گروه و دستة هم

پا گاه به دیاسپورا و زیست  خورد. این نداشتن همراه و همشاهزادگان و پهلوانان به چشم می

با یک گروه هم از جامعه و همزیستی  به آن  دل منجر میهدف و هم دور  شود که در ذیل 

 پرداخته خواهد شد: 

شاهزاده گشتاسب،  بهالف(  را  پادشاهی  که  است  قدرت  تشنة  و   ای  خودخواهی  سبب 

 گوید:کند و به پدر می، پيش از موعد از پدرش، لهراسب، طلب میبينیخودمرجع

 ارزانيدددان از هسدددتم ایددددونک گدددر

 

 کيدددان تخدددت و تددداج بدددر ندددام مدددرا 
 (7/  5:  1396  شاهنامه،)                      
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 شنود چنين است: شود و پاسخی که از پدر میاما با درخواست او موافقت نمی 

 دار  گدوش  پسدر  ای:  گفدت  گشتاسدب  به

                                                 

 مجددوی بلندددی ایددن هنددوز، جددوانی... 

 

 نامدددار از آیددد خددوب ندده تندددی کدده 
 (8/  5:  1396  شاهنامه،)                      

 گدددوی انددددازه بددده و بسدددنج را سدددخن
 (8/  5:  1396  شاهنامه،)                    

دليل ندادن قدرت به او، نخست با گروهی از سپاهيانش به    گشتاسب، ناخرسند از پدر به

حرکت  هند  زریر،  می  سوی  برادرش،  وسيلة  به  و  لهراسب  پدرش،  فرمان  به  که  کند؛ 

رود  ماند و بار دوم، یکه و تنها به سوی روم میشود و این دیاسپورا نافرجام میبازگردانده می

گيرد. سرانجام  گذارد، کتایون، دختر شاه روم را به زنی میو پس از وقایعی که پشت سر می

می باز  ایران  میبه  خود  جانشين  را  او  شاه،  لهراسب  و  اول  گردد  دیاسپورای  اگرچه  کند. 

سرزمينی خودخواستة بدفرجام فراری«  توان، »دیاسپورای برونگشتاسب، سفر به هند، را می

برون »دیاسپورای  به  تبدیل  روم،  به  سفر  او،  دوم  دیاسپورای  اما  کرد،  سرزمينی  نامگذاری 

شود. دیاسپورایی که با تنهایی آغاز و با پادشاهی به پایان  فرجام فراری« میخودخواستة به

 رسد. می

 تحليل رفتار 

قدرت انسان  با  ما  داستان گشتاسب  مواجه میدر  را  طلبی  تنهایی  از یک سو  که  شویم 

گزیند و از دیگر سو، انتخاب دیاسپورا را به عنوان اهرم  برای التيام درد دوری از قدرت برمی

برد. گشتاسب در راه رسيدن به مقصود خود تنها است و برای چيره  کار میفشاری بر پدر به

این درد تنهایی، کوچ می بر  برمیشدن  از سرزمين خود  برای  کند. دل  بتواند راهی  تا  کند 

چنان و  نماید  باز  خویش  هدف  به  میرسيدن  داستان  پایان  در  به  که  راه،  این  در  بينيم، 

 رسد.موفقيت می

برومندش   فرزند  از  را  منوچهر  دربار  و  زاولستان  بزرگان  ستایش  آنکه  از  پس  سام،  ب( 

برمیمی زابل  به پادشاهی و جانشينی خود در  را  زال  و »دیاسپورای  بيند،  تنهایی  و  گزیند 

گيرد. به گرگساران و مازندران  فرجام تدافعی« را در پيش میسرزمينی خودخواستة بهبرون 

 رود تا در تنهایی و با گروه سپاهيانش به جنگ با بدگوهران آن ناحيه بپردازد:می

 زال بددده پادشددداهی زمدددان آن سدددپرد

 بدددداختر و شددددد گرگسدددداران سددددوی

 فددال فرخنددده بدده لشددکر بددرد بددرون 

 سددددر برافراشددددت خجسددددته درفدددش
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 جداسددت پادشدداهی کددان گفددت شددوم

 بدددددددگوهران آشددددددوب از بترسددددددم

 

 راسدددت ندارندددد مدددا بدددا دیدددده و دل

 مازندددددددران گددددددردان ز بددددددویژه
 (264/  1:  1396  شاهنامه،)                 

دیاسپورایی که هم برای جبران ستمی است که به فرزند خویش روا داشته است و هم به  

 باشد. طلب میهدف دفاع از سرزمين مادری و پيشگيری از تهاجم اقوام جنگ 

 تحليل رفتار                    

های  انتخاب تنهایی و تصميم به رها کردن قدرت و برگزیدن دیاسپورا و سفر به سرزمين

پر از خطر با گروهی از جنگاوران، راهی است که سام برای جبران ستمی که بر فرزند خود  

چه به بهانة دفاع از سرزمين مادری است؛  گيرد. انتخابی که اگرروا داشته است در پيش می

 اما بيشتر به سبب ستمی است که بر فرزند خویش کرده است.

های بشری از رسيدن  ها و اندیشه نيازی برخی از انسان انتخاب تنهایی به دليل بی  -2-2

  به جایگاه و سلسله مراتب اجتماعی:

انسان اجتماعی همبرخی  اینها که در جایگاهی  یا  دارند  قرار  دارای  چون گروه عرفا  که 

رسند که باید کنج  پایگاهی والا در عرصة قدرت و مناصب حکومتی هستند به این نتيجه می

عزلت برگزینند و دیگر در عرصه اجتماع زیر نظر نباشند. این استغنا نسبت به جایگاه، سبب  

شود که به یکباره از جمعيت جدا گشته و با گروهی از همفکران و همراهان، رهایی از  می

جمع را برگزینند تا به جمعيت خاطر برسند. برای آنان همواره این احساس وجود دارد که  

کنند.«   مبارزه  مراتب  سلسله  در  جایگاهی  آوردن  دست  به  برای  نيست    )اسونسن، »نيازی 

1397  /31) 

دادهای مختلفی دانست  توان معلول شرایط و روینيازی و استغنا را میاین احساس بی

گردند که  گرانِ تنهایی، رخ داده است. گروهی به دنبال اهداف غير مادی می که برای گزینش 

کند. گروه دیگری به دليل  حضور در جمع، رسيدن به این هدف را دچار وقفه یا اشکال می

گزینند؛ زیرا »هر چقدر حمایت اجتماعی از دست دادن حمایت اجتماعی، تنهایی را بر می

و این افراد    (27/  1397  )اسونسن،شود و بالعکس«  بالاتر باشد، ميزان احساس تنهایی کمتر می

اند و برای گریز از فشار اجتماعی، تنهایی  به دليل از دست دادن حمایت اجتماعی، تنها شده

انتخاب کرده از جامعهرا  یعنی  نمیاند.  نشان  آنها  به  روی خوشی  دیگر  فاصله  ای که  دهد، 

اندیشه  و  افکار  به  معتقدین  و  از همفکران  با جمعی  و  به گوشهگرفته  و  های خود  رفته  ای 
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گزینند و در نهایت، گروهی هم اگرچه خود را صاحب حق  ای را برای ادامه حيات برمیزاویه

دانند، اما به سبب بلاتکليفی، جامعه را رها کرده و با گروه همراهان  و حقوقی در اجتماع می 

 هایی از آنها اشاره خواهد شد: گذرانند که در ذیل به نمونهخود، زندگی را می

برخورد   استغنا  سترگ  سد  با  او  کشتن  و  افراسياب  بر  پيروزی  از  پس  کيخسرو،  الف( 

او بیمی از همهکند.  پایهچيز و همه نياز  ایرانکس شده است. هم  بر  را  های سلطنت  زمين 

استوار کرده است، هم تخت و تاج افراسياب تورانی را از ميان برداشته است. یگانه مانعی که  

است و این،    هابر سر راهش مانده، ترس از خودپسندی و چيرگی غرور به سبب این پيروزی

می که  است  هم  تنها چيزی  کيخسرو،  نماید.  لغزش  دچار  را  او  زندگی  پایان  و  انجام  تواند 

نا انجام  افراسياب، را دیده است و هم پایان عمر پدربزرگ  مرگ و  خوش پدربزرگ مادری، 

ها، در  خواهیپدری، کيکاووس، را درک کرده است. کيکاووس خودپسندی که با همة زیاده

خواست! او برای چيرگی بر نفس و رسيدن به  پایان زندگيش از یزدان پاک، تنها مرگ می

کناره بهآرامش،  قدرت  از  برمیگيری  را  تنهایی  و  دیاسپورا  گفتهمراه  همة  با  و  -گزیند 

چون زال و رستم،  شود و پند و اندرزهایی که از جانب بزرگان ایران، همگوهایی که با او میو

می میبيان  دیاسپورا  به  تصميم  میگردد،  کناره  تخت  و  تاج  از  بزرگان  گيرد.  با  و  گيرد 

تا کوهستان همراهی کردهایران را  او  که  به کوهستان  کند. هنگامیاند حرکت میزمين  که 

میمی همراهان  به  بازرسند  و  بگذارند  تنها  را  او  که  برف گوید  آینده،  روز  از  زیرا  گردند؛ 

 خواهد بارید و آنان را به خطر خواهد انداخت: 

 سدددخت بددداد یکدددی آیدددد انددددر کدددوه ز

 سددددياه ابددددر از بددددرف یکددددی ببددددارد

 

 درخدددت شددداخ و بدددرگ بشدددکند کجدددا 

 راه نيابيدددددد ایدددددران سدددددوی شدددددما
 (367/  4:  1396  شاهنامه،)                  

به  را  کيخسرو  سخن  پير،  گودرز  و  رستم  و  زال  بزرگان،  آن  ميان  و    از  گرفتند  گوش 

وس، فریبرز، گيو، بيژن و گستهم، پشت سر کيخسرو، روان شدند و به ناگاه  تبازگشتند؛ اما  

 برفی سنگين باریدن گرفت و جان آن پنج پهلوان را گرفت: 

 بدددددرف زیدددددر در تپيدندددددد زمدددددانی

 تدددوان ازیشدددان را کدددس ایدددچ نماندددد

 

 ژرف کنددده بُددد جددای هددر چدداه یکددی 

 روان شدددديرین فرجددددام بدددده برآمددددد
 (369/  4:  1396  شاهنامه،)                 
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 تحليل رفتار 

نداشتن   و  کيخسرو  عارفانة  اندیشة  و  نگرش  آن،  پایان  بویژه  و  داستان  این  تحليل  در 

دنيا پادشاه  این  دیدگاه  از  ایراندرکی  پهلوانان  سوی  از  میگریز  چشم  به  آنها  زمين  آید. 

با وی همراه گوید و چه میفهمند که کيخسرو چه مینمی را  آنان  تنها چيزی که  خواهد. 

کند، حس جوانمردی و وفاداری است. احساسی که ژرفا ندارد و ریشه در علاقمندی به  می

می آنان  مرگ  به  که  سطحی  احساسی  از  پيروی  بس!  و  دارد  به  پادشاه  کيخسرو  انجامد. 

زمينة آن را نيز با واگذاری تاج و تخت فراهم  دیاسپورا و تنهایی و مراقبه نياز داشت و پيش

بدون   حرکت  این  نتيجة  نداشتند.  آن  از  درستی  برداشت  پهلوان  پنج  آن  اما  بود؛  کرده 

شود.  آلود، ناپدید میپشتوانه، مرگ آنان است؛ ولی کيخسرو در پایان داستان به شکلی راز

 شوندگان از مرکز قدرت است.ناپيدایی و غيبتی که سرنوشت راهيان معرفت و دور

ب( لهراسب، پهلوانی نيرومند است که به سفارش و خواست کيخسرو به پادشاهی ایران  

پندمی به  به وی میرسد.  تخت  و  تاج  واگذاری  هنگام  دورة  هایی که کيخسرو در  در  دهد 

می گوش  خود  جاهپادشاهی  با  ميان  این  در  و  زیادهسپارد  و  خویش،  طلبی  فرزند  خواهی 

گذارد و با  میکند؛ اما سرانجام، تاج و تخت ایران را به او وا گشتاسب، به تندی برخورد می

نو  به  خویش  دربار  بزرگان  از  میگروهی  بلخ  درونبهار  »دیاسپورای  تا  سرزمينی  رود 

گزین« را برای ادامة زندگی انتخاب کرده باشد. دیاسپورایی که  خودخواستة بدفرجام عزلت

جلوه از  کشيدن  دست  و  عرفانی  اندیشة  غرور  گریحاصل  از  گزیدن  دوری  و  قدرت  های 

گزینی که البته فرجام و انجام خوشی را  قدرت است. دیاسپورایی در سرزمين مادری و عزلت

شود،  به همراه ندارد. با یورشی که از سوی سپاه توران به سرکردگی کُهرَم به بلخ انجام می

عزلت میجامة  بيرون  تن  از  را  را  گزینی  کشور  از  دفاع  جنگ،  خفتان  پوشيدن  با  و  آورد 

 گزیند: برمی

 تندددگ بددده آمدددد انددددر سدددپاهتوران چدددو

 آوردگددددداه بددددده پرسدددددتش جدددددای ز

 

 جندددگ خفتدددان لهراسدددب بپوشددديد 

 کدددلاه کيدددانی سدددر بدددر بددده بيامدددد،
 (181/  5:  1396  شاهنامه،)                

دلاوری از  پس  تورانی،  سرانجام،  جنگاوران  گروهی  یورش  نبرد،  ميدان  در  بسيار  های 

 آورد: لهراسب را از پای درمی
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 بخسددددت ترکددددان تيددددر از جهاندیددددده

 تاجددددار یدددر آمدددد انددددر خددداک بددده

 جوشددددنش کيددددی آن چدددداک بکردنددددد

 

 پرسدددتیزدان مدددرد شدددد نگونسدددار 

 سدددوار فدددراوان شدددد انجمدددن بدددرو

 تددنش پدداره پدداره شددد شمشددير بدده
 (184/  5:  1396  شاهنامه،)              

 تحليل رفتار 

ای دلاور است که که در تسخير دژ الانان به کيخسرو یاری رسانده است  لهراسب، فرمانده

و از نگاه کيخسرو، شایستة جایگزینی او است. با آشکار شدن نظر کيخسرو دربارة پادشاهی،  

های کيخسرو در  پذیر است و توصيهشود؛ ولی او انسانی آگاه و پندلهراسب بسيار خشنود می

با   دارد.  را همواره در گوش خود  قدرت  و  به دنيا  نبستن  فرهنگ و دل  و  مورد رعایت داد 

گزینی در وجود لهراسب بيشتر و بيشتر  گيری و عزلترسيدن به پيری، این کشش به گوشه

  رسد که فرزند خویش، نشستن به جایی مینبستن و گوشهشود. پس این گرایش به دلمی

به را  میگشتاسب،  انتخاب  خود  جایگزین  میعنوان  بلخ  نوبهار  به  و  این  کند  رود. 

بیخلوت اما  است؛  قدرت  از  کشيدن  دست  شرایط  گزینی،  و  اجتماعی  ساختار  به  توجهی 

در لهراسب  نيست.  کشور  بر  حاکم  بی  سياسی  مراتب عين  سلسله  و  قدرت  به  اعتنایی 

العملی محکم و  بيند از خود عکسکه ایران را در خطر یورش تورانيان میاجتماعی، هنگامی

ایستد و تا پای  کند و در برابر دشمن میدهد. لباس رزم بر تن میهمراه با تعهد نشان می

می مبارزه  خلوتجان  این  کند.  نيست.  دنيوی  امور  از  فارغ  خلوتی  کنج  لهراسب،  گزینی 

 گيری با تعهد و مشارکت اجتماعی همراه است.  کناره

 انتخاب تنهایی و کناره گيری به منزلة یک فضيلت اعتدالی   -3-2

به تنهایی  انتخاب  موضوع  به  پرداختن  از  است  پيش  لازم  اعتدالی،  فضيلت  یک  عنوان 

توضيحی در مورد فضيلت اعتدال و ارتباط آن با دیاسپورا داده شود. »اعتدال یعنی برقراری  

بیموازنه  بخشندگی  و  بخل  ميان  بزای  بين  کتاب،  و  بیحساب  و  همين  دلی  به  و  فکری 

ایران، صاحبان قدرت همواره می  (63/  1399  )برینکمن،  ترتيب.« بایست  در فرهنگ اساطيری 

شد،  کردند و البته نامشان لکه دار میبودند؛ هرچند گاه چنين نمی به جامة اعتدال مزین می

ماندند و نه مجبور به  اما قاعده بر این منوال بود. یعنی حاکمان نه در قدرت مطلقه باقی می

شان بود. یکی از راهکارهای رسيدن به  اش نابودی خود و مملکتشدند که نتيجهفراری می

د اعتدال،  کناره فضيلت  انتخاب  با  که  بود  از  یاسپورا  به صورت خودخواسته  قدرت  از  گيری 

به مقام خود نمیوقوع میجانب حاکمان به از  پيوست. صاحبان قدرت  چسبيدند؛ زیرا یکی 



  127 حامد علائيان و ... |                       فردوسی   شاهنامة   در   تنهایی   فلسفة   و   دیاسپورا 

 

 

هم ایجاد  گروهراهکارهای  پيوند  و  گاه  صدایی  بود.  گرفتن  کناره  اجتماعی،  مختلف  های 

جا  کند. در اینگيریش معنا پيدا میکارکرد موثر یک گروه و طبقه در کاری نکردن و کناره

روی و بر اساس این منطق است که »ما حداقل به همان اندازه که  گيری به مثابه ميانهکناره

دهيم شویم، بر اساس کارهایی که انجام نمیدهيم تعریف میبر اساس کارهایی که انجام می

 (65/  1399  )برینکمن،  یابيم.«هم هویت می

با دیاسپورا و ترک جغرافيای زندگی همراه میاین کناره این  گيری که گاه  به  شد، تنها 

ای که  های رقيب در جامعه ایجاد شود، به گونهصدایی و اتحاد ميان جبههدليل بود که هم 

گيری همراه با دیاسپورا که از  ای از کناره در اجتماع دو دستگی و تقابل به وجود نياید. گونه

روان نظر  از  و  نيکو  اخلاقی،  نظر  از  مهم،  وجودی،  نظر  از  موجه،  سياسی،  شناختی،  نظر 

چشم   به  شاهنامه  در  تنهایی  انتخاب  با  که  اعتدالی  دیاسپورای  مهمترین  بود.  عاقلانه 

 سياوش است که به شرح و تفسير آنها خواهيم پرداخت: خورد در داستانمی

می  سياوش پدر  زنِ  مکر  دچار  است،  شاهنامه  در  پاکدامنی  و  پاکی  اسطورة  و  که  شود 

گردد؛ زیرا تمام دوران کودکی را  رسان او میاعتنا به دلبستگی سودابه، همراه پدر و یاریبی

پهلوان ایران، رستم دستان، به آموختن رزم و سياست و اخلاق پرداخته است  در کنار جهان

خود   ممنوع  عشق  از  دست  اما  سودابه  است.  رسيده  پختگی  کمال  به  جوانی  عين  در  و 

گرم«  برنمی »وَر  یا  آتش  آزمون  و  سياوش  به  زدن  تهمت  به  را  کار  نهایت،  در  و  دارد 

دستگی  سو، دوکه از یک آید اما هنگامیکشاند. سياوش از این آزمون به سلامت بيرون میمی

ميان بزرگان کشور و سپاهيان را در موضوع صلاحيت کيکاووس و از سوی دیگر، شرمندگی  

بيند، در آغاز، تصميم به فاصله گرفتن از دربار و  اش میآبرویی همسر مورد علاقهپدر را از بی

دستور دیدن  از  پس  و  ادامه  در  و  تورانيان  با  جوانمردی  نبرد  از  دور  و  نابخردانه  های 

می دیاسپورا  به  تصميم  نامهکيکاووس،  در  و  میگيرد  افراسياب  از  برای  ای  را  راه  تا  خواهد 

برد و  گذر از کشور توران برای او باز بگذارد. شاه توران اما از این پيشنهاد نهایت بهره را می

کند. این دیاسپورا اگرچه با ازدواج سياوش  شرایط را برای حضور سياوش در توران فراهم می

ازدواج او با »فرنگيس«، دختر   با »جریره« ، دختر »پيران ویسه«، وزیر افراسياب، و سپس 

می به پيش  به خوبی  و حيلهافراسياب، در ظاهر  توطئه  با  اما  برادر  رود؛   ، گری »گرسيوز« 

می سياوش  سر  شدن  بریده  نهایت،  در  و  ترکان  شاهِ  سوءظن  به  کار  و  افراسياب،  انجامد 

 گيرد.   خواستة بدفرجام مهاجر« شکل میسرزمينی خودوسيله »دیاسپورای برونبدین
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 تحليل رفتار 

رو بغرنج  شرایطی  با  سياوش  داستان  را  بهدر  قدرت  نه  داستان  قهرمان  که  هستيم  رو 

میمی تلاش  آن  به  رسيدن  برای  و  میخواهد  فرار  به  مجبور  نه  و  سياوش،  کند  شود. 

خواهد به یک  شود. تمایلی به کودتا بر ضد پدر نيز ندارد. او تنها میگریزد. تبعيد نمینمی

که نيازی به توانایی او برای خدمت به  آرامش و زندگی خردورزانه مشغول باشد و در هنگامی

بی است،  هدفایران  این  به  رسيدن  که  وقتی  بگذارد.  مایه  جان  از  غيردریغ  ممکن  ها 

گزیند که شاید بتواند به آرامش دست یابد. غافل  گردد، دیاسپورایی خودخواسته را برمیمی

طلبی، آرامشی نيست. قدرت، اجازة انتخاب و گزینش را نه  که در ذات قدرت و توسعهاز این

دهد. سياوش، قربانی سودابه و  ای نمیکه به هيچ پهلوان و پادشاه و شاهزادهبه سياوش، بل

خواست. جهانی  گيری نشد. او جهانی پاک را میهوسرانی او و سستی کيکاووس در تصميم

که در آن اندیشة نيک حکمرانی کند؛ اما واقعيت قدرت، چيز دیگری است. ذات قدرت در  

باشد. اگر سياوش برای هميشه از چشم  تر میانتخاب است و این انتخاب گاه ميان بد و بد

می زندگی  ناشناس  صورت  به  و  دور  و  مردمان  عادی  مردمان  طبقة  در  زندگی  ادامة  کرد، 

غير را  موضوع  این  کيکاووس،  پسر  سياوش،  نام  داشتن  ولی  بود؛  ممکن  ممکن  فرودست 

تر از آن آگاهی خود نسبت به ذات قدرت شد. قدرتی که پيچيدهکند. سياوش، کشتة نامی

 است که با دیاسپورا بتوان آن را دور زد و از آن فاصله گرفت.  

 ساز برای مرگ خودخواسته تنهایی و دیاسپورا به عنوان راهبردی انتقادی و زمينه   -4-2

ميرند. مرگ و جوانی »مردان باید در اوج زندگی خود بميرند ولی آنها در اوج زندگی نمی

 (  467/  1379دورانت،  )کنند.« به تصادف همدیگر را در راه ملاقات می

های اعلای این جملة ویل دورانت در کتاب لذات فلسفه، داستان سهراب و داستان  نمونه 

فرود در شاهنامه است. جوانانی که خيلی زود با مرگ روبرو شدند و آن را انتخاب کردند.  

انتخابی که به سبب دیاسپورا و تنهایی ناشی از آن برای این قهرمانان رقم خورد. قهرمانان  

به  خود  موطن  از  خارج  که  تراژیک    جوانی  بازی  در  نهایت  در  و  یافته  پرورش  آمده،  دنيا 

 اند. قدرت، جان خود را از دست داده

می را  او  تراژیک  مرگ  و  سهراب  داستان  »دیاسپورای  الف(  درخت  ميوة  توان 

نابرون  کودکسرزمينی  بدفرجام  دستان،  خواستة  رستم  پدرش،  که  دلاوری  ناميد.  مهاجر« 

بيشتر از یک شب در کنار مادرش، تهمينه، دختر شاه سمنگان نبوده است و پس از باليدن،  

 دهد که:  مادرش را مخاطب این پرسش قرار می
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 گهددددر؟ کدددددامين وز کدددديم، تخددددم ز

 

 پددددر؟ ندددام پرسدددند چدددو گدددویم چددده 
 (125/  2:  1396  شاهنامه،)                     

می فاش  را  خویش  راز  میتهمينه،  او  به  و  بزرگکند  رستم،  فرزند  که  پهلوان  گوید 

پشت و پناهی را تجربه کرده است،  بخش ایران، است. سهراب که از کودکی، تنهایی و بیتاج

اش از جایی دیگر است و برای جبران این فشار تنهایی و احساس  فهمد که ریشهاکنون می

شود و افراسياب که به هویت سهراب پی برده است، شرایط  غربت، سردار سپاه تورانيان می

سازد تا با رویارو کردن او با پدر، مرگ رستم را رقم  را برای یورش سهراب به ایران فراهم می

   بزند:

 سددددالخورد گددددو دلاور کددددان مگددددر

 

 شدديرمرد ایددن دسددت بددر کشددته شددود 
 (128/  2:  1396  شاهنامه،)                  

سپس در شبی، جان سهراب را بگيرد؛ که اگر چنين شود به سود او و تاج و تختش و    

 به زیان پادشاه ایران، کيکاووس، خواهد بود:    

 آوریددم چنددگ بدده ایددران رسددتم بددی چددو

 را سددددددهراب بسددددددازیم پددددددس وزان

 

 آوریدددم تنددگ کددداووس پدديش جهددان 

 را خدددواب او بدددر شدددب یدددک ببنددددیم
 (129/  2:  1396  شاهنامه،)                 

بل   نيست،  افراسياب  شوم  اندیشة  حاصل  تنها  هولناک،  نقشة  راهبرد  این  نتيجة  که 

انتقادی سهراب از کيکاووس و پدری است که او و مادرش را به حال خویش رها کرده است.  

تنهایی و دیاسپورای کودکی ناآشنا با هویت اصلی خویش، کار را به رویارویی با قدرتی که او  

می است  کرده  دچار  سرنوشتی  چنين  به  رورا  خوبی  درکشاند.  به  سهراب  که  شومی  رویی 

به مرگی شوم و خودخواسته   نسبت به عواقب آن آشنا است؛ ولی مخاطرة این مواجهه که 

 انجامد، ناگزیر خواهد بود.می

 تحليل رفتار 

هنگامی  اما  است؛  دردناک  بسيار  وطن،  از  دوری  و  احساس  دیاسپورا  و  دوری  این  که 

ریشه از  آگاهی  بدون  روغربت،  باشد،  اصلی  دشواردرهای  آن  با  شدن  بود. رو  خواهد  تر 

رو بهخبر است و به یکباره با واقعيتی روسهراب، کودکی است که از ریشة خانوادگی خود بی

ها و  ای از مهاجرتشود که هضم آن بسيار دشوار است. او زندگی خود را حاصل مجموعهمی

قلمرواختلاط میهای  جغرافيایی  و  فرهنگی  سياسی،  ادوارد  های  قول  به  که  شرایطی  داند. 

مشخص«   فرهنگی  و  مکان  به  تعلق  عدم  »احساس  سهراب    (52/  بيشه،)شيرسعيد،  به  را 
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دهد. او فرزند رستم بزرگ است. این بزرگی پدر و ندانستن و دور ماندن از اصل، نگرشی  می

کند. نگرشی چنان مخرب که به ایستادن در  منفی را برای فرزند دور از ریشة خود ایجاد می

گيرد. خشمی که به  انجامد. او تصميمی از سر ناراحتی و خشم میها میبرابر هویت و ریشه

تفاتی پدر، نسبت به او و مادرش، تهمينه، به وجود آمده  خاطر، اگر نگویيم انکار، به سبب بی

بدان جا می تا  که  در  است. خشمی  یا کشته شدن  در مسير کشتن  پای  که سهراب،  رسد 

پدری می به شرایط  برابر سرزمين  اعتراضی  به سوی مرگ خودخواسته،  این حرکت  و  نهد 

 باشد.  پدر می زندگی و رشد او در غيبت 

زادة گرفتار در بازی  تنهایی و رنجی است که دو بزرگ  ب( داستان فرود و جریره، داستان

شده آن  دچار  ایران  فرمانروای  و  توران  شاه  چارهقدرت  البته  و  نيز  اند  دیاسپورا  جز  به  ای 

دهد وجود  هایی که برای آنها رخ میاند. گویی که نظمی در حرکت قهرمانان و اتفاقنداشته

سازد. نظمی برخاسته از تطبيق  دارد. نظمی که آنان را به سمت و سوی مرگ رهنمون می

 ذات انسان با طبيعت.  

کنندة  نظمی که از فردیّت و رفتارهای مرتبط با شخص، آغاز شده و به رفتارهای تنظيم

است که وزیر و دست راست    انجامد. جریره، دختر شایستة پيران ویسهساختار اجتماعی می

اندیشه از  که  است  کاردان  و  خردمند  زنی  هم  است.  میافراسياب  بهره  والا  هم  ای  و  برد 

آنچنان جمال و کمالی داشته است که مطلوب و منظور نظر سياوش قرار گرفته است. فرود  

چون جریره است، شباهت بسياری با پدرش، سياوش،  ای همکه پسر بزرگزادهنيز علاوه بر آن

فرزندی که در جایی   است.  افراسياب کشته شده  به دستور  و  ناجوانمردانه  که  پدری  دارد. 

به  دور مضاعف  دیاسپورای  دچار  و  مرکز  از  دور  سرزمينی  جرم،  و  کلات  ناحية  در  دست 

اش از  زندگی مشغول شده است و راه به جایی دیگر ندارد. دیاسپورایی برای فرود که ریشه

سرزمينی ایران است؛ اما هيچگاه در سرزمين پدری خویش نزیسته است، »دیاسپورای برون

غربتنا بدفرجام  جریره،  خواستة  برای  را  آن  عنوان  و  نهاد  نام  آن  بر  توان  می  زاده« 

برون نا»دیاسپورای  فرود،  سرزمينی  داستان  پایان  در  گذاشت.  پرستار«  بدفرجام  خواستة 

بی ایران،  شاهد  سپهبد  بزرگتخردی  و  بزرگی  توهم  و  لجاجت  با  که  هستيم  زادگی،  وس، 

شود. مرگی که کاملا خودخواسته است. از یک سو، ایستادگی  موجب مرگ فرود و جریره می

با او  نسب  و  اصل  از  اگرچه  ایرانی که  پهلوانان  برابر  در  در  فرود  پيکار  به  ولی  خبر هستند، 

می فرود  جریحهمقابل  موجب  موضوع  این  و  میپردازند  او  غرور  شدن  سوی  دار  از  و  شود 

های پيش اش مرگ خواهد بود، گزینهدیگر، تن ندادن فرود به تسليم در برابر آنها که نتيجه
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بر گام  مرگ خویش  به سوی  فرود، خودخواسته  و  هستند  او  را  میروی  ذلت  ننگ  تا  دارد 

انجامد. جریره  شود که به مرگش مینپذیرد و نتيجة این رویارویی به زخمی کاری منجر می

بيند، ابتدا شکم اسبان تازی  وس، میتخردی سپهبد ایرانی، نيز که فرزند خویش را کشتة بی

 دهد:کند و به زندگی خود پایان میدرد و سپس دشنه را در شکم خود فرو میرا می

 دسددت بدده پددس آن از بگرفددت تيددغ یکددی

 پددددی ببریددددد و بدریّددددد شکمشددددان

 فدددددرودفرّخ بدددددالين بددددده بيامدددددد

 نهدددددادبر پسدددددر روی بددددده را رخ دو

 

 ببسددددت اسددددپان تددددازی خانددددة در 

 خددوی و خددون او روی از ریخددت همددی

 بددددود دشددددنه یکددددی او جامددددة بددددر

 بدددداد جدددان بدددرش از دریددددبر شدددکم
 (57/  3:  1396  شاهنامه،)                  

 تحليل رفتار 

گام نهادن جریره در راه مرگ خودخواسته، پس از کشته شدن فرزند، قابل قبول است و  

نياز به تفسير بيشتری ندارد؛ اما حرکت فرود به سوی مرگ خودخواسته و ایستادن در برابر 

وس نبود. او  تخردی  لشکری بزرگ، تنها به سبب قرار گرفتن در یک موقعيت نامناسب و بی

ای که هم دچار درد تنهایی بود  زادهاز آغاز زندگيش از سرزمين پدری خویش دور بود. غربت

آور را بر سينه و سنگينی دیاسپورایی ناخواسته را بر دوش داشت.  و هم رنج مرگ پدری نام

ها اضافه کنيد، تب تند رسيدن به رستگاری و آزادی را که در تمام زندگی خود  بر این رنج

را می آزادی  فقدان  این  بود.  نرسيده  آن  به  به  فرود دانست؛ چرا که  رفتار  بر  توجيهی  توان 

دو انگيزة نيرومند در سراسر اساطير و ادیان جهان در جریان است...، نخستين    » قول کمبل: 

انگيزه را میو قدیمی این دو  از  ترین  یا رهایی  : آزادی  انگيزة دوم   ، نهاد...  نام  توان حيرت 

   (45/  1389  ،لکمب)» جهانی است که از تب و تاب افتاده است.

برای کين او  ایران و همراه کردن  انتظار استقبال سپاه  از تورانيان را  فرود،  کشی پدرش 

رو و  موضع گيری  این  و  فرماندهدرداشت  که  برادرش، کيخسرو،  رویی سپاهی  از جانب  اش 

به  بود.  فرود  محتوم  سرنوشت  تنهایی،  گویی  نبود.  پذیرش  قابل  برایش  بود  شده  منصوب 

همين خاطر و  به عنوان راهبردی انتقادی با تمام توان در برابر سپاه ایران ایستاد و با این  

 کار، مرگی سخت را برای خویشتن برگزید.
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 : تنهایی و دیاسپورا   2جدول شماره  

ف 
دی

ر
 

 نوع دیاسپورا  دليل تنهایی  عنوان 

 

1 
 

 داستان گشتاسب 

تنهایی به عنوان راهی برای زندگی  

 هدف و همدل با یک گروه هم

سرزمينی  . دیاسپورای برون 1

 خودخواستة بدفرجام فراری 

سرزمينی  . دیاسپورای برون 2

 فرجام فراری خودخواستة به

 

2 
 

 داستان سام 
تنهایی به عنوان راهی برای زندگی  

 هدف و همدل با یک گروه هم

سرزمينی  دیاسپورای برون 

 فرجام تدافعیخودخواستة به

 

3 

 

 

 داستان کيخسرو 

نيازی  انتخاب تنهایی به دليل بی

های  ها و اندیشه برخی از انسان 

بشری از رسيدن به جایگاه و  

 سلسله مراتب اجتماعی

سرزمينی  دیاسپورای درون 

 گزینخودخواستة بدفرجام عزلت 

 

4 

 

 

 داستان لهراسب 

نيازی  انتخاب تنهایی به دليل بی

های  ها و اندیشه برخی از انسان 

بشری از رسيدن به جایگاه و  

 سلسله مراتب اجتماعی

سرزمينی  دیاسپورای درون 

 گزینخودخواستة بدفرجام عزلت 

 

5 

 

 داستان سياوش 
انتخاب تنهایی و کناره گيری به  

 منزلة یک فضيلت اعتدالی 

سرزمينی  دیاسپورای برون 

 خواستة بدفرجام مهاجر خود 

 

6 

 

 

 داستان سهراب 
تنهایی و دیاسپورا به عنوان  

ساز برای  راهبردی انتقادی و زمينه

 مرگ خودخواسته 

سرزمينی  دیاسپورای برون 

 مهاجر خواستة بدفرجام کودک نا 

 

7 

 

 

داستان فرود و  

 جریره 

 

تنهایی و دیاسپورا به عنوان  

ساز برای  راهبردی انتقادی و زمينه

 مرگ خودخواسته 

سرزمينی  فرود:دیاسپورای برون 

 زاده خواستة بدفرجام غربت نا 

سرزمينی  جریره: دیاسپورای برون 

 خواستة بدفرجام پرستار نا 
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 گيری نتيجه 

و    دیاسپورا  واژه  انتخاب  دلایل  آن،  انواع  و  دیاسپورا  تا  است  شده  تلاش  مقاله  این  در 

های روحی، فکری و اجتماعی انتخاب این سبک از زندگی با  تفاوت آن با مهاجرت و ریشه

درونتقسيم برونبندی  و  ناسرزمينی  یا  خودخواسته  بهسرزمينی،  بودن،    یا   فرجام خواسته 

های شاهنامه توضيح داده شود  قهرمان داستانبا نمایش جایگاه قهرمان یا ضد  بودن  بدفرجام

داستان در  دیاسپورا  نمود  و  و  شرح  دیاسپورا،  در  تنهایی  نقش  بر  تاکيد  با  شاهنامه  های 

تحليل گردد. هدف از این بررسی و تحليل، شناسایی دلایل انتخاب دیاسپورا در بين افراد و  

انگيزهگروه و  اجتماعی  مختلف  دغدغههای  و  جریانها  و  مردمان  برای  های  فکری  های 

تنهایی   فلسفة  و  دیاسپورا  با  ارتباط  در  آماری  جامعة  است.  زندگی  از  سبک  این  گزینش 

داستان در  شخصيت  نُه  میشامل  شاهنامه  رفتن  های  دست  از  و  ضحاک  داستان  شود: 

و سرنوشت غم زال  داستان  او،  تنها شدن  و  اجتماعی  در  حمایت  و  انگيزش که در کودکی 

گزینيش،  کوهستان توسط پدرش رها شد، داستان سام و واگذاری قدرت به فرزند و خلوت

نيازی نسبت به سلسله مراتب گيری آنها به دليل بیو گوشههای کيخسرو و لهراسب  داستان

گروه   یک  با  زندگی  برای  راهی  عنوان  به  تنهایی  انتخاب  و  گشتاسب  داستان  اجتماعی، 

کنارههم و  تنهایی  انتخاب  و  سياوش  داستان  همدل،  و  فضيلت  هدف  یک  منزلة  به  گيری 

داستان و  عنوان  اعتدالی  به  دیاسپورا  و  تنهایی  انتخاب  در  جریره  و  فرود  و  سهراب  های 

زمينه و  انتقادی  بهراهبردی  و  برای مرگ خودخواسته  دیاسپوراهای  ساز  این  طورکلی، همة 

همراه با تنها بودن یا تنهایی در یک چيز اشتراک دارند و آن، درد و رنج عميق است که در  

به خير و نيکی )گشتاسب و سام( و در   ابدی )ضحاک(، در بعضی  به زندگی سخت  برخی 

منجر   فاجعه  به  جریره(  و  فرود  سهراب،  سياوش،  لهراسب،  توجهی)کيخسرو،  قابل  تعداد 

های  تواند مدخلی برای بررسی نقش و جایگاه دیاسپورا در شخصيتگردد. این مقاله میمی

ای در موضوع دیاسپورا باشد. تا به امروز،  رشتههای ميانمختلف در ادبيات فارسی و تحليل

تحليل نقش مهاجرت در شکلتنها  بررسی  به  گيری  هایی که در مورد دیاسپورا شده است 

ندگان و هنرمندان پرداخته است. این یعنی واکاوی نقش دیاسپورا و تاثير آن در  سبک نویس

های اثر. کاری  روحيه و اندیشة هنرمند در خلق اثر و نه بررسی دیاسپورا در درون شخصيت

باشد و نه نقش  که در این مقاله رقم خورده است توجه به بررسی دیاسپورا در درون متن می

می این،  بر  افزون  است.  داشته  وی  بر  که  تاثيری  و  متن  نویسندة  برای  به دیاسپورا  توان 

مشترک    ریشة  دارای  مردم  از  گروهی  پراکندگی  دیاسپورا در معنای تام و تمام آن که شامل

جدا هم  از  بهو  که    طبقه،   از   فرهنگی  یا   سياسی   اجتماعی،   شخصی،   مختلف   دلایل  افتاده 
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گریخته  خانة  یا  اجتماعی  پایگاه رفتهخود  یا  شدهاند  رانده  یا  پرداختاند  مقاله،    .اند  این 

های ادبی را نيز مورد واکاوی  های درون متنهای شخصيتای است که دیاسپورازمينهپيش

... به تحليلی از  شناسی، مردمشناسی، جامعههای مختلف روانقرار داد و از منظر شناسی و 

های دیاسپورایی  ای پرداخت که آثاری با مضمونساختار فکری، فرهنگی و اجتماعی جامعه

 آفرینند.می
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